
به  که  جوانی  سجادپور-  خلیل  سید 
اتهام قتل وحشتناک یکی از اتباع خارجی 
و با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، در تهران ردزنی 
و دستگیر شــد، در بازجویی ها ارتکاب 
قتل را به جوانی افغانستانی نسبت داد که 
به خاطر انتقام جویی از هموطنش وارد 

مشهد شده بود! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ساعت 2 بامداد هفتم فروردین بود که 
خبر جنایتی هولناک در بیسیم های پلیس 
پیچید و قاضی ویژه قتل عمد را شبانه به 
بررسی  کشاند.  بهشتی  شهید  خیابان 
های مقدماتی قاضی دکتر صادق صفری 
بیانگر آن بود که افــرادی به طور پنهانی 
وارد مجتمع مسکونی در حــال ساخت 
شده اند و گلوی نگهبان را داخل اتاقی در 
طبقه همکف بریده اند. ادامه تحقیقات 
نشان داد که مقتول 35 ساله تبعه کشور 
افغانستان بود که به طور غیرمجاز وارد 
ایران شده بود و در ساختمان مذکور کار 

می کرد.
ــزارش روزنامه خراسان حاکی است،  گ
روز  صبح  به  که  قضایی  مقام  تحقیقات 
بعد کشید به سرنخ هایی گره خــورد که 

از اختلافات میان »ولــی- د« )مقتول( و 
ــت. به  یکی از هموطنانش حکایت داش
همین دلیل گروه تخصصی از کارآگاهان 
سلطانیان  سرهنگ  مستقیم  نظارت  با 
ماموریت  آگاهی(  جنایی  اداره  )رئیس 

یافتند تا سرنخ های 
پیگیری  را  موجود 

کنند.
ردزنــی های پلیس 
به یکی از افراد تبعه 
خــارجــی مرتبط با 
این پرونده رسید و 
مشخص شد که او 
دو جوان هموطنش 
ــب حــادثــه  را در ش
پناه داده اســت. به 
ــه  ــام گــــزارش روزن

خراسان، این گونه بود که هویت دو تن از 
متهمان فاش شد و گروه ویژه کارآگاهان 
پس از رصدهای اطلاعاتی که با راهنمایی 
ــورت گــرفــت به  هــای قــاضــی صــفــری صـ
نتایجی رسیدند که نشان می داد یکی از 
متهمان مذکور به سمت تهران گریخته 
ــت. طولی نکشید که کــارآگــاهــان به  اس
سرپرستی سرهنگ نجفی )رئیس دایره 

قتل عمد آگاهی( و با کسب نیابت قضایی، 
عــازم تهران شدند و پس از انجام برخی 
فعالیت های اطلاعاتی، جوان 30 ساله ای 
به نام »محمد- ع« را به دام انداختند. با 
انتقال این متهم جوان به مشهد، بررسی 

های ویژه کارآگاهان زیر نظر قاضی شعبه 
208 دادسرای عمومی و انقلاب آغاز شد 
و بدین ترتیب متهم مذکور راز این جنایت 

هولناک را برملا کرد.
ــام »هـــارون« کــه از  او گفت: جــوانــی بــه ن
دوستانم اســت و در افغانستان زندگی 
می کند مرتکب ایــن جنایت شــده و من 
فقط دست و پای جوان 35 ساله )مقتول( 

او هم گلوی نگهبان مجتمع  و  را بستم 
مسکونی را برید! 

وی درباره جزئیات این جنایت وحشتناک 
مدعی شد: چند سال قبل خودروی یکی از 
همسایگان »ولی- د« در افغانستان سرقت 
شد و همسایه به 
ســـــراغ »ولــــی« 
ــد تــا از طریق  آم
نـــفـــوذی کـــه در 
نیروهای نظامی 
ــتـــان  ــانـــسـ افـــغـ
ــرای  ــ داشــــــت ب
شناسایی سارق 
بــه آن هــا کمک 
کند. »ولــی« هم 
مدتی بعد موفق 
شد سارق خودرو 
را بشناسد و بدین ترتیب با آن سارق که 
ــرار گذاشتند تا با  ــت ق »حــامــد« نــام داش
ــودرو را  پرداخت مبلغی پــول افغانی، خ
از »حامد« پس بگیرند ولی هنگامی که 
ــرار حاضر شــده بودند  چند نفر در سر ق
ناگهان تیراندازی رخ داد و »حامد« )متهم 
به سرقت( در ایــن مــاجــرای تیراندازی 

کشته شد.

ــد« به  ــام از آن روز بــه بعد خــانــواده »ح
جست وجوی قاتل پرداختند و بدین ترتیب 
از »ولی« شکایت کردند تا قاتل را لو بدهد 
اما »ولی« مدعی بود که چیزی در این باره 
نمی داند! به همین دلیل وی روانه زندان 
شد تا این که با تغییر نظام حکومتی در 
افغانستان او هم از زندان آزاد شد و به ایران 
ــارون« )بــرادر  گریخت. از سوی دیگر »ه
ــی« به  حامد( که همچنان از آزادی »ول
شدت عصبانی بود پس از مدتی دریافت 
که »ولی« در مشهد اقامت دارد. این گونه 
بود که چند روز قبل به سراغ من آمد و مکان 
نگهبانی او را در ساختمان در حال احداث 
پیدا کردیم.شب حادثه نیز با هم به سراغ او 
رفتیم و زمانی که فهمیدیم او به تنهایی در 
اتاق طبقه همکف سکونت دارد،در اتاق را 
باز کردیم و من دست و پای او را بستم که 
»هارون« هم با چاقو سرش را برید و سپس 
با هم فــرار کردیم ولــی دیگر اطلاعی از 

هارون ندارم...
بنا بر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
تحقیقات درباره ادعاهای متهم دستگیر 
شده و همچنین دستگیری متهم فراری 
این پرونده جنایی با دستورهای محرمانه 

قاضی دکتر صادق صفری ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

کلاهبرداری که دزد شد!  
می دانستم شوهرم با فریب زنان و دختران جوان در فضاهای مجازی، 
کلاهبرداری می کند و نان حرام بر سفره می گذارد، اما چاره ای جز 
سکوت نداشتم چرا که در آن شرایط نمی توانستم از فرزندانم دل بکنم 

و از او جدا شوم تا این که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 29 ساله با بیان این که دیگر 
نمی توانم این خلافکاری های شوهرم را تحمل کنم درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: 14 
سال قبل زمانی که در مقطع راهنمایی تحصیل می کردم با اصرار پدرم 
پای سفره عقد نشستم و با »امید« ازدواج کردم که پسر یکی از دوستان 
صمیمی پدرم بود ولی درهمان دوران نامزدی متوجه شدم که»امید« 
نه تنها اهل کار و زندگی نیست بلکه جوانی بلندپرواز با آرزوهای دست 
نیافتنی است که می خواهد یک شبه پولدار شود و مسیر خوشگذرانی 
را در پیش بگیرد چرا که او از زمان کودکی اش با سختی ها و مشکلات 
زیادی دست به گریبان بود و درآمد کارگری پدرش کفاف مخارج زندگی 
آن ها را نمی داد به همین دلیل هم مادر »امید« در خانه های مردم 
کارگری می کرد تا کمک خرج زندگی باشد. »نامزدم« با آن که در مقطع 
دبیرستان درس و مدرسه را رها کرده بود ولی به دنبال شغل و حرفه ای 
نرفت تا بتواند با تکیه بر آن حرفه یا هنر زندگی اش را اداره کند. من هم 
زمانی متوجه این ماجرا شدم که دیگر از چاله به چاه افتاده بودم و باید 
در کنار همسرم به زندگی مشترک ادامه می دادم. خلاصه شوهرم به 
کلاهبرداری در فضای مجازی روی آورد و با فریب زنان و دختران جوان 
برای خودش درآمدزایی می کرد. کارهای خلاف او به جایی رسید که 
حتی قصد داشت مرا نیز وارد بازی کثیف خودش بکند و من هم با مردان 
غریبه برای اخاذی از آنان در فضای مجازی ارتباط برقرار کنم ولی وقتی 
این موضوع را مطرح کرد من به شدت عصبانی شدم و او را مردی شیطان 

صفت خواندم که حتی به همسرش نیز رحم نمی کند! 
به همین دلیل »امید« هم با خشم و عصبانیت به من حمله کرد و مرا به 
شدت کتک زد. دیگر تصمیم خودم را گرفتم و قصد داشتم از او طلاق 
بگیرم که فهمیدم دختر و پسر دوقلویی را باردار هستم! خیلی زود از 
تصمیم خودم منصرف شدم چرا که نه می توانستم از فرزندانم جدا شوم 
و نه جایی برای نگهداری و مراقبت از آنان در منزل پدرم وجود داشت. با 
وجود این که در برابر خلافکاری های شوهرم سکوت کرده بودم اما دیگر 
آرامش و آسایش از زندگی ام رخت بربسته بود و من همواره غمگین و 
افسرده بودم. با آن که من به محبت و مهر همسرم نیاز داشتم او صبح تا 
شب به زنان غریبه عشق می ورزید و من با  دیدن رفتارهای او همچنان 
زجر می کشیدم. حالا حتی نانی را که سر سفره می گذاشت از گلویم 
پایین نمی رفت چرا که می دانستم این نان ها حلال نیست و آه و نفرین 

عده ای پشت سر آن است که فریب همسرم را خورده اند! 
بالاخره مدتی بعد کارشناسان پلیس فتا به سراغ شوهرم آمدند و او را 
به جرم کلاهبرداری های گسترده در فضای مجازی دستگیر کردند. 
طولی نکشید که »امید« به تحمل 7 سال زندان محکوم شد و من هم با 

فرزندانم به خانه پدرم رفتم.
بیشتر از 3 سال از این ماجرا گذشته بود که او شامل عفو شد و با بیان این 
که »توبه« کرده است به زندگی مشترک بازگشت. »امید« بعد از آزادی 
از زندان مدعی بود که دیگر اطراف خلاف و خلافکاری را خط کشیده 
است و قصد دارد مسیر درست زندگی را در پیش بگیرد. من هم حرف 
هایش را باور کردم چرا که احتمال می دادم او در این سال ها به گذشته 
اش فکر کرده است و دیگر نمی خواهد با شیوه کلاهبرداری از دیگران 
مخارج زندگی مان را تامین کند! از سوی دیگر هم پدر و مادرم در یک 
حادثه رانندگی جان خود را از دست داده بودند و من دیگر پناهگاهی 
نداشتم و باید به حرف های شوهرم اعتماد می کردم. این گونه بود که 
دوباره به خانه »امید« بازگشتم و به زندگی مشترک با او ادامه دادم ولی 
هنوز یک سال بیشتر از آزادی شوهرم نگذشته بود که فهمیدم او باز هم 
با دوستانش که در زندان بودند، یک باند سرقت تشکیل داده اند و حالا 
از راه دستبرد به اموال مردم روزگار می گذراند. شوهرم به حرام خواری 
عادت کرده است و من دیگر نمی توانستم با اموال دزدی فرزندانم را 
بزرگ کنم. در همین روزها بود که از کلانتری سپاد با من تماس گرفتند 
که به کلانتری مراجعه کنم این جا بود که متوجه شدم شوهرم و تعدادی از 
همدستانش به جرم سرقت دستگیر و روانه زندان شده اند. حالا هم قصد 
دارم از او جدا شوم تا حداقل فرزندانم را در آرامش بزرگ کنم و خودم 
نان حلال به آن ها بدهم ... گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است، تلاش نیروهای انتظامی برای دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این 
باند سرقت، با نظارت و هدایت سرگرد »جعفر عامری« )رئیس کلانتری 
سپاد مشهد( در حالی ادامه دارد که اقدامات مشاوره ای و روان شناختی 
برای زن جوان نیز در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شده است.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

زورگیران طعمه خود را کشتند!
سجادپور- موتورسواران زورگیر که 
قصد سرقت از یک دختر و پسر جوان 
را       داشتند، هنگام ارتکاب جرم، دست 
به چاقو بردند و طعمه خــود را به قتل 

رساندند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
حــدود ساعت 23 شب شنبه گذشته، 
دختر و پسر جــوانــی کــه قصد ازدواج 
با یکدیگر را داشتند، در پــارک خطی 
ــوار هــدایــت 43 مشغول  ــول انــتــهــای ب

گفت وگو و پیاده روی بودند که ناگهان 
دو جوان موتورسوار در کنار آن ها توقف 
کردند. دختر و پسر مذکور که متوجه 
شدند مــوتــورســواران زورگــیــر هستند 
ــرار کردند که  با پــای پیاده در حالی ف
دنبال   بــه  موتورسیکلت،  نشین  تــرک 
دختر جوان دوید و از پشت سر شانه او 
را گرفت، در این هنگام پسر 21 ساله 
ایستاد و با مشاهده این وضعیت به سمت 
دختر جوان رفت تا او را از چنگ سارق 

نجات دهد اما در یک لحظه تیغه چاقوی 
زورگیر در تاریکی شب درخشید و بر 

سینه پسر جوان فرود آمد.
با فرار موتورسواران از صحنه حادثه، پسر 
21 ساله نیز غرق در خون کف خیابان 
افــتــاد و دقایقی بعد بــه مرکز درمانی 
انتقال یافت اما تلاش های کادر درمانی 
ــرای نجات وی بی نتیجه ماند و این  ب
جوان که »ع- م« نام داشت بر اثر عوارض 
ناشی از اصابت چاقوی زورگیران جان 

سپرد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با 
مرگ تلخ این جوان 21 ساله، تحقیقات 
شبانه قاضی محمود عارفی راد) قاضی 
ــا حــضــور در  ــژه قتل عمد مشهد( ب ویـ
صحنه حادثه و مرکز درمانی آغاز شد. 
در همین حال و با توجه به سرنخ هایی 
که از زورگیران در صحنه جنایت باقی 
مانده است، گروه ویژه ای از کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی، عملیات گسترده 

اطلاعاتی را برای دستگیری دو جوان 
ــد. بــه  گــزارش  مــوتــورســوار ادامـــه دادنـ
روزنامه خراسان ، یک مقام انتظامی در 
این باره از شهروندان خواست چنان چه 
اطلاعاتی دربــاره این جنایت خیابانی 
دارند با تلفن های 110، 21825290 
یا 21825267 پلیس آگاهی خراسان 
رضوی اطلاع دهند یا به صورت حضوری 
به اداره جنایی آگاهی واقع در منطقه 

رضاشهر مشهد مراجعه کنند.

اخاذی بازرس قلابی اصناف از کسبه مشهدی!    
ســجــادپــور- مـــردی کــه بــا تهیه و جعل 
تخلفات  دربـــاره  کتبی  ــای  ه تعهدنامه 
صنفی، خود را به عنوان بــازرس اتحادیه 
اصناف معرفی می کرد و دست به اخاذی 
از کسبه می زد با هوشیاری یکی از اغذیه 
فروشان مشهدی توسط نیروهای انتظامی 

دستگیر شد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
بعد از ظهر روز گذشته مــامــوران گشت 
گشت  مشغول  مشهد  ســپــاد  کــانــتــری 
زنی و انجام وظیفه در منطقه اسماعیل 
آباد بودند که ناگهان جوان 24 ساله ای 
خود را به افسران گشت رساند و ماجرای 
رشــوه گیری مــردی را فــاش کــرد که خود 
را بازرس واحدهای صنفی معرفی کرده 
بود. او به نیروهای انتظامی گفت: مامور 
مذکور که حــدود 40 ساله است دقایقی 
قبل وارد اغذیه فروشی شد و از من تقاضای 
پروانه کسب کرد، وقتی مجوز قانونی را به 
او نشان دادم باز هم به دنبال بهانه های 

دیگری می گشت که چیزی پیدا نکرد اما 
در ادامه با این بهانه که چرا در  این ساعت 
از روز )به خاطر ماه مبارک رمضان( مغازه 
را باز کرده ام،تعهدنامه ای تایپ شده را 
مقابلم گذاشت و از من خواست آن را امضا 
کنم. حتی زمانی که تعهدنامه را هم امضا 
کردم باز هم با بیان این که  مجازات سختی 
در انتظارم است مبلغ 300 هزار تومان از 
من رشوه گرفت تا مغازه ام پلمب نشود! من 
هم که به رفتارهای او مشکوک شده بودم 
از اغذیه فروشی بیرون آمدم تا ماجرا را به 
پلیس گزارش بدهم که با خودروی گشت 

انتظامی روبه رو شدم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، به 
دنبال اظهارات این جوان اغذیه فروش، 
ــران گشت انتظامی با  ــس ــگ اف ــی درنـ ب
)رئیس  عامری  جعفر  سرگرد  هماهنگی 
مرد  و  شدند  عمل  وارد  سپاد(  کلانتری 
38 ساله را در حالی دستگیر کردند که 
مشغول بازدید از یک فروشگاه دیگر بود. با 

انتقال این مرد و دفتر و دستک همراهش 
به کلانتری، تحقیقات در این باره آغاز و 
مشخص شد که او مرد بیکاری است که از 
طریق جعل عنوان بازرس اصناف، از کسبه 

محلی اخاذی می کند! 
ایـــن مـــرد 38 ســالــه در بــازجــویــی هــای 
تخصصی گفت: قبول دارم به خاطر بیکاری 
و برای کسب درآمــد این نقشه را طراحی 
کردم و با تایپ یک تعهدنامه به فروشگاه 
های حاشیه شهر مراجعه می کــردم تا از 
آنان اخاذی کنم! متهم این پرونده ادامه 
داد: تاکنون در مناطق بولوار توس، پیچ 

ســاغــروان، اسماعیل آبــاد و دیگر مناطق 
حاشیه ای شهر از مغازه داران مبالغی را 
گرفته ام تا برایشان مشکلی ایجاد نشود! 
ــرای آن که به من به عنوان بــازرس  امــا ب
برای  هایی  بهانه  ابتدا  نشوند  مشکوک 
دریافت تعهد از آنان می تراشیدم و سپس از 
ضایعات فروشی ها، نانوایی ها و ... اخاذی 

می کردم. 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات 
ــاره با صــدور دستورهای  بیشتر در ایــن ب
دیگر  شاکیان  شناسایی  بــرای  قضایی 

پرونده همچنان ادامه دارد.

اختصاصی خراسان با اعترافات همدست متهم به قتل فاش شد 

جنایت هولناک برای انتقام جویی 
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»هارون« که برای انتقام قتل برادرش در افغانستان، وارد ایران شده بود، گلوی یکی از هموطنانش را به طرز دلخراشی در مشهد برید و از صحنه جنایت گریخت


